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  مقدمه
که کند؛ چنانامیـد و آرزو از جمله غرایزي است که انسان را به تحصیل کمالات تشویق می

ارسِ والدةٌ ولدَها و لاغَرسَ غَ رحمۀٌ لأُمتی و لوَلا الأْمَلُ مارضعَت الأْمَلُ«فرماید: رسول اکرم (ص) می

اد دامید، رحمتی است براي امت من و اگر امید نبود هیچ مادري فرزند خود را شیر نمی شجَرا؛ً
). اما خداوند دستیابی به چیزي را 173/ 74: 1403(مجلسی، » نشاندو درختکاري نهالی نمی

ا هبه صرف آرزو کردن نفی کرده است، زیرا مالک دنیا و آخرت، فقط خداوند است و تحقق آرزو
بنابراین امید و آرزوي هر انسان مؤمنی باید به خداوند منتهی  پذیرد.نیز به اراده او انجام می

کوشد؛ چنانکه علی (ع) گردد. هرکس به چیزي امید داشته باشد براي رسیدن به آن می
امید او در کردارش ؛ هر کس امیدوار باشد، باید فکَلُُّ منْ رجا عرفِ رجاؤهُ فی عمله«فرماید: می

). آرزوهاي هر انسانی نشانگر درجه ایمان و معرّف 160، خطبه نهج البلاغه» (آشکار شود
کند. در هاي درونی و قلبی وي را بازگو میترین خواستهشخصیت اوست؛ چراکه عمیق

ذینَ هاجروُا و إِنَّ الذَّینَ آمنوُا والَّ«هاي ایمان معرفی شده است: امید به خداوند از نشانه قرآن

یمحر غفَوُر َّالله و َّالله تمحونَ رْرجی کَأوُلئ َّبیِلِ اللهی سوا فداه؛ همانا کسانی که ایمان آورده و ج
اند، امید به رحمت پروردگار دارند و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده

 ). 218ه/ (بقر» خداوند آمرزنده و مهربان است

ها، آرزوها و امیدهاي ترین خواستهاما آنچه هدف نوشتار حاضر است بررسی عمیق 
عنوان امام اول و وصی پیامبر (ص) و اسوه تمام شیعیان جهان است امیرالمؤمنین علی (ع) به

که چه چیزهایی بوده و تحت چه شرایطی عنوان شده است. تحلیل و بررسی این مطلب علاوه 
گشاید و (ع) به روي دوستدارانشان می ریقی براي شناخت بیشتر امیرالمؤمنینبر آنکه ط

اي براي ما گذارد، الگو و نمونههاي ایشان را به نمایش میهایی از شخصیت والا و دغدغهجلوه
  خواهد بود که چه آرزوهایی داشته باشیم و به چه دل ببندیم و امید داشته باشیم.



 107                                                نهج البلاغهآمال امیرالمؤمنین (ع) در 

  

  شناسیمفهوم
معناي امید و آرزوست ) در لغت به27/ 11ق: 1414(ابن منظور، » أمل«جمع » آمال«

). معناي حقیقی براي ماده امَل، رجاء بعید و 113/ 1ق: 1412؛ همو، 74/ 1: 1377(قرشی، 
). همچنین 149/ 1: 1368داشت امري دیرحاصل است که به آن آرزو گویند (مصطفوي، چشم

/ 1ق: 1404(ابن فارس، » رجاء«ه است؛ یعنی همان تحقق و انتظار بیان شد» أمل«اصل در 
/ 11ق: 1414منظور،  (ابن» رجاء«معناي به» أمل«ها رو در بسیاري از لغتنامه). از این140
/ 2ق: 1404؛ ابن فارس، 358/ 10ق: 1414؛ صاحب بن عباد، 8/347: 1409؛ فراهیدي، 27

؛ 309/ 14ق: 1414؛ ابن منظور، 310/ 5: 1375آمده است (طریحی، » یأس«) و ضد 494
  ).176/ 6ق: 1409فراهیدى، 

بینیم معناي امید براي آن ذکر شده است (مصطفوي، نیز می» رجاء«با مراجعه به واژه 
گمان و پندارى » رجاء). «437/ 1: 1377؛ همو، 61/ 3ق: 1412؛ قرشى 149/ 1: 1368

هر دو » بیم و امید«یا » و رجاءخوف «است که اقتضاى رسیدن به شادى در آن هست. 
)؛ زیرا وقتی به چیزى امیدوار باشیم، در 346ق: 1412در معنى ملازم یکدیگرند (راغب، 

  ).63/ 3ق: 1412همان حال خوف نرسیدن به آن را هم داریم (قرشى، 
و  239/ 8ق: 1414معناي امید و ضد یأس آمده است (ابن منظور، نیز به» طمع«
» أمل«علاقه نفس است به نفع مظنون و نظیر آن است » طمع«گوید: ). طبرسى می240

داشت معناي چشمبه» أمل). «683/ 2: 1377است (قرشی، » یأس«و نقیض آن » رجاء«و 
در مواردي » طمع«گردد، اما و استعمال آن بیشتر در مواردي است که دیرتر حاصل می

ترسد است. راجی گاهی می» طمع«و » أمل«بین » رجاء«است که حصول آن نزدیک است. 
شود استعمال می» أمل«تر گردد واژه که مأمولش حاصل نگردد و زمانی که خوف قوي

  ).  22/ 1ق: 1414(فیومى، 
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ق، ، شورغبۀهاي عربی واژه آرزو عبارتند از: تمنی، وطر، طلب، انتظار، علاقه، سایر معادل
). 95، همان( رغبۀرتند از: انتظار و هاي امید عبا) و معادل38-37: 1376(دشتی،  شھوة

، همان)، نفرت (322، هماندر طرف مقابل، متضادهاي آنها عبارتند از: کراهت، بغض (
  ) رغب عن و یأس.498، همان)، رغم (572
» امنیات«معناي آرزو که جمع آن به» امنّیه«معناي آرزو کردن است و به» تمنىّ«

شود ء در ذهن انسان حاصل میاست که از شىصورتی » تمنیّ«گوید: است. راغب می
ق: 1412معناي هر حاجت مهم و بزرگی است (راغب، به» وطر). «995/ 2: 1377(قرشی، 

معادل میل، » علاقه). «1144/ 2: 1377؛ قرشی، 206/ 9ق: 1414؛ صاحب بن عباد، 874
معناي به »حب«نیز معادل » ود). «451: 1376، شوق، انس و حب است (دشتی، رغبۀ

، محبت به چیزي و »ود). «1126/ 2: 1377؛ قرشی، 321، هماندوست داشتن است (
؛ مدنی 453/ 3ق: 1414؛ ابن منظور، 860ق: 1412تمنیّ و آرزو داشتن آن است (راغب، 

). 621/ 2: 1377معناي میل شدید است (قرشی، به» شوق). «312/ 6: 1384شیرازي، 
و » فى«وقتی با » رغب). «575: 1376قمند بودن (دشتی، یعنی خواستن و علا» رغبۀ«
» عن«و زمانی که با  معناى دوست داشتن، مایل بودن و حریص بودن استبیاید به» إلى«

؛ راغب، 456/ 1: 1377اعتنایى است (قرشی، گیرى و بىمعناى اعراض، کنارهبیاید به
است؛ » شهوات«و جمع آن  معناي دوست داشتن و میل کردنبه» شهوة). «358ق: 1412

آمده است » تمنیّ«و » شهوت«). در فرق بین 619/ 2: 1377ها (قرشی، یعنى خواستنى
که شهوت فقط به آنچه توسط ادراکات حسی مورد پسند قرار گیرد تعلق دارد، در حالی 

ند گیرد؛ مانکه تمنیّ هم به آنچه مورد پسند باشد و هم به آنچه ناپسند باشد تعلق می
  ).117ق: 1400نکه انسان تمنّاي مرگ داشته باشد (عسکرى، ای
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هاي گوناگونی ادا شده است که عبارتند بینیم آرزو با واژهنیز می قرآن کریمبا مراجعه به 

). 168 -170/ 1: 1386، قرآناز: لیت، لو، هل، لعل، تمنیّ، ود، أمل (مرکز فرهنگ و معارف 
آمده است. در برخی از آیات نیز با » عسی«و » رجاء«واژه امید در بسیاري از آیات با مشتقات 

  ). 402/ 4، همانبه خداوند نسبت داده شده است (» لعل«و » عسی«هایی مانند واژه
  نهج البلاغهانواع آرزو در 

هایی که خداوند در نهاد بشر قرار داده، در اصل ستوده و آرزو مانند دیگر خصلت
که استعدادهاي درونی و بالقوه آدمی است، اما گاهی سودمند و از جمله نیروهاي محر

گراید، لذا پیشوایان دین، ما را نسبت به سرعت از مدار اعتدال خارج شده و به افراط میبه
و از درازي آرزو چنانکه انسان را به خود سرگرم  انداین خطر آگاه ساخته و هشدار داده

اند؛ امیرالمؤمنین علی (ع) در این خصوص هسازد و از کار و فعالیت بازدارد برحذر داشت
فتََزوَدوا فی الدنیْا منَ الدنیْا  و طوُلُ الأْمَلِ اتِّباع الهْوى علیَکمُ اثنْتَاَنِ إنَِّ أخَوْف ما أخَاَف«فرماید: می

ترسم، هواپرستى و شما مىترین چیزى که بر ؛ همانا، وحشتناكماتحَرزُونَ بهِ أنَفْسُکمُ غدَاً
نهج ( »آرزوهاى دراز است. پس، از این دنیا توشه برگیرید تا فردا خود را با آن حفظ نمایید

). امام (ع) این عبارت را پس از توجه دادن به رفتن از این دنیا و برداشتن 28، خطبه البلاغه
دور شدن از آخرت است، اند؛ زیرا اجتماع این دو صفت وسیله توشه سفر از آن بیان نموده

گردد (بحرانی، که این خود موجب عدم آمادگى براى سفر و برنگرفتن توشه آخرت مى
أَیها النَّاس إنَِّ أخَوْف ماأخََاف علیَکمُ «فرماید: ). حضرت (ع) در جاي دیگر می48/ 2: 1362

مردم  ؛ اىباع الهْوى فیَصد عنِ الحْقِّ و أمَا طوُلُ الأْمَلِ فیَنسْی الْآخرةَاثنْاَنِ اتِّباع الهْوى و طوُلُ الأْمَلِ فأَمَا اتِّ
ترسم: هواپرستى و آرزوهاى طولانى. اما پیروى از خواهش همانا بر شما از دو چیز مى
ه ، خطبهمان» (برددارد و آرزوهاى طولانى، آخرت را از یاد مىنفس، انسان را از حق باز مى

؛ یاد مرگ و حضرَتَْکمُ کوَاذب الآْمال قدَ غاَب عنْ قلُوُبکِمُ ذکرُْ الآْجالِ«فرماید: ). همچنین می42
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). از 113، خطبه همان» (هاى شما رفته و آرزوهاى فریبنده جاى آن را گرفته استاز دل
اند: آرزوهاي طولانی گونه توان فهمید که آرزوها از نظر امیرالمؤمنین (ع) دواین عبارات می

که  هاي آناند و نمونهارزشند و آرزوهاي غیرفریبنده که باارزش و متعالیو فریبنده که بی
  متعلق به خود امیرالمؤمنین (ع) است در ادامه خواهد آمد. 

 فأََکذْبوا الأمَلَ فإَنَِّه غرُوُر کرَْو ینسْی الذِّ و اعلمَوا أنََّ الأْمَلَ یسهیِ العْقْلَ«بنابراین در عباراتی مانند: 

غرْوُرم هباحص و یاد خدا را به فراموشى  ؛ بدانید که آرزوهاى دور و دراز عقل را غافلو
» و صاحبش فریب خورده اندسپارد. آرزوهاى ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریبندهمى

، همان» (نیازى، ترك آرزوهاست؛ بهترین بىركْ المْنىَأَشرْفَ الغْنَى تَ«) و 86، خطبه همان(
همان آرزوهاي دور و دراز و دور از منطق عقل و شرع است » أمل«) منظور از 34حکمت 

زند و چون کند و بر محور امور مادي دور میکه انسان را غرق در عالم خیال و پندار می
و را وادار به توسل به این و آن و دست یافتن به همه آن امور براي او ممکن نیست، ا

نماید. با توجه به توضیحاتی که درباره مفهوم آرزو گفته ورزي نسبت به دیگران میبخل
  پردازیم:  شد، اینک به آرزوهاي امیرالمؤمنین می

  خدا، بهترین امید و آرزوي امیرالمؤمنین (ع) -1
در پاسخ به شخصی که از ، »اشباح«اي معروف به خطبه امیرالمؤمنین (ع) در خطبه

کند خدا را توصیف کند، پس از حمد و ثناي الهی به بیان صفات ایشان درخواست می
د: فرمایخداوند و معرفی او پرداخته و در انتهاي خطبه در مقام نیایش با پروردگار عالم می

و إنِْ ترُجْ فخَیَرُ مرجْو ... و قدَ  نْ تؤُمَلْ فَخیَرُ مأْمولٍإِ و التَّعداد الکْثَیرِ اللَّهم أنَتْ أهَلُ الوْصف الجْمیلِ«

ار و هاى نیکو، و بسی؛ خدایا تویى سزاوار ستایشرجوتکُ دلیلاً علىَ ذخَاَئرِ الرَّحمۀِ و کنُوُزِ المْغفْرةَِ
و اگر به تو امید بندند، اگر تو را آرزو کنند پس بهترین آرزویى،  شمار تو را ستودن،بی

هاى آمرزش آشنا سوى ذخائر رحمت و گنجبهترین امیدى. به تو امید بستم که مرا به
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). در این فراز، حضرت (ع) خداوند را بهترین آرزوي هر 91، خطبه نهج البلاغه» (کنى

، 90نمایند. جناب فیض الاسلام نیز در ترجمه خطبه انسانی از جمله خودشان معرفی می
داند و رحمت و آمرزش او را متعلق امید (فیض طف و کرم خداوند را متعلق آرزو میل

  )1379الاسلام، 
بأِبَیِ أنَتْ و أمُی اذکْرُنَْا «فرماید: همچنین حضرت (ع) به هنگام غسل دادن پیامبر (ص) می

کالنْ بلنْاَ معاج و کبر ْندپیشگاه پروردگارت یاد کن، و در ؛ پدر و مادرم فداى تو! ما را در ع
به این معناست که در قلب » و اجعلنْاَ منْ بالک). «235، خطبه نهج البلاغه» (خاطر خود نگهدار

پیامبر (ص) داراي چنان شأن و منزلتی باشد که به امیرالمؤمنین (ع) اهتمام بسیار بورزد و او 
 جاي ایتی در بحا رالأنوار است که در آن بهرا نزد پروردگارش یاد کند. مؤید این مطلب، رو

) و در روایتی دیگر، هر 527/ 22ق: 1403آمده است (مجلسی، » منْ همک«، »منْ بالک«لفظ 
  ). 42/ 13: 1337اند (ابن ابی الحدید، دو لفظ با هم آمده

عالی بارك و تنهایت مأمول علی (ع) این است که به لسان خاتم الأنبیاء (ص) نزد خداوند ت«
 کند وجلالت قدر او را درك میاش شده باشد، علو شأن و یاد شود. کسی که نور معرفت روزي

برد از اینکه نزد خداوند یاد شود و امید دهد. آري! بنده لذت میامَل و آرزوي خود را چنین قرار می
ود و نیز از حبیبش دارد که نامش نزد حبیبش ذکر شو آرزویی جز او ندارد. دوستدار خوش می

   »گوید: یا رب! شیرینی ذکرت را به من بچشاننزد او یاد شود و ذکر او بر زبانش باشد و می
 آرزوي لقاءاالله

فرماید: حضرت (ع) آرزوي خود را براي دیدار معبود و امید به پاداش او چنین بیان می
همانا من براى ملاقات پروردگار مشتاق و به  ؛ه لمَنتْظَرٌ راجٍإنِِّی إلِىَ لقاَء اللَّه لمَشتْاَقٌ و حسنِ ثوَابِ«

  ).62، نامه نهج البلاغه» (پاداش او امیدوارم
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  امید به فضل و رحمت خداوند
در مواضع مختلف، امیدواري به رحمت  نهج البلاغهامیرالمؤمنین (ع) در چند جاي 

الحْمد للَّه غیَرَ مقنْوُط منْ «فرماید: خداوند و پرهیز از یأس و ناامیدي را مطرح نموده و می

هتمحر هتمعنْ نم ُخلْولام و هَرتْغفنْ موسٍ مْأیلام ؛ ستایش خداوندى را سزاست که کسى از و
هاى فراوان او بیرون نتوان رفت، خداوندى که از آمرزش نگردد و از نعمت رحمت او مأیوس

و نسَتعَینُ بهِ استعانۀََ «فرماید: ). همچنین می45، خطبه همان» (او هیچ گنهکارى ناامید نگردد

ْذعلِ مباِلطَّو َله ِترَفعم هْفعِقٍ بداثو هْنفَعلٍ لَؤمم هْفضَلاجٍ للِرَالقْو لِ ومْباِلع َنٍ له  اهجنْ رانَ مإیِم ِنُ بهْنؤُم و

طلبیم، یارى خواستن کسى که به فضل او امیدوار و به بخشش او از خدا یارى مى موقنا؛ً
آوریم، ایمان کسى که با یقین به او آرزومند و به دفع زیانش مطمئن، به او ایمان مى

فاَستفَتْحوه و استنَجْحِوه و اطْلبُوا إِلیَه و «فرماید: ) و نیز می182به ، خطهمان» (امیدوار است

؛ از خدا درخواست پیروزى و رستگارى استمَنحوه فمَا قَطعَکمُ عنْه حجاب و لاأغُلْقَ عنْکمُ دونهَ باب
ن او و شما پرده و مانعى نیست، کنید، از او بخواهید و عطاى او را درخواست کنید، که میا

 ).195، خطبه همان» (گرددو درى به روى شما بسته نمى

 هاامید به خداوند در سختی

ها و بلایا اشاره کرده حضرت (ع) در چند موضع نیز به امیدواري به خداوند در سختی
ایى که به هنگام بلا و سختى به او امیدوار، خد ؛المْرهْوب مع النِّعم المْأمْولُ مع النِّقمَِ«فرماید: و می

 ). همچنین در هنگام طلب باران65، خطبه نهج البلاغه» (ها از او بیمناکندو در نعمت
کننده و حل ؛ خدایا تو امید هر بیچارهو البْلاَغَ للمْلتْمَس الرَّجاء للْمبتئَسِ فَکنُتْ«فرماید: می

) و در جاي دیگر، طلب خود را این 115، خطبه همان( »هستیکننده مشکلات هر طلب
و بعد  اللَّهم إنَِّا خَرجَناَ إلِیَک منْ تحَت الأْسَتاَرِ و الأْکَنْاَنِ«گذارد: چنین با معبودش در میان می

اللَّهم  نعمتک و خاَئفینَ منْ عذاَبکِ و نقمْتک ... راغبیِنَ فی رحمتک و راجیِنَ فضَلَْ عجیِجِ البْهائمِ و الوْلِدْانِ
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رکَتََکب و َثکَناَ غیَلیانشْرُْ ع تَکمحر و َقکرِز ۀً وبشعۀً مِروْیۀً معا ناَقْقیناَ سقاس ؛ وفاَت َا قدا مِبه ِبار  تنُبْت

پس از شنیدن ناله حیوانات تشنه و گریه دلخراش  ادرهاها، و زیر چخداوندا! ما از خانه
سوى تو بیرون آمدیم و رحمت تو را مشتاق و فضل و نعمت تو را کودکان گرسنه، به

امیدواریم و از عذاب و انتقام تو ترسناکیم. بار خداوندا! بارانت را بر ما ببار و ما را مأیوس 
 خردان ما انجامفرما و با اعمال زشتى که بىو با خشکسالى و قحطى ما را نابود م برمگردان

ها ... خداوندا! باران رحمت اند ما را به عذاب خویش مبتلا مگردان، اى مهربانترین مهربانداده
خود را بر ما ببار و برکت خویش را بر ما بگستران و روزى و رحمتت را به ما برسان و ما را از 

). 143، خطبه همان» (کننده و رویاننده گیاهان باشدبارانى سیراب فرما که سودمند و سیراب
هجري که گروهی از مدینه گریخته و به معاویه پیوستند، در  37همچنین امام (ع) در سال 

ینفْروُا منْ جورٍ و لمَ یلحْقوُا بعِدلٍ و إنَِّا إنَِّهم و اللَّه لمَ«نویسد: اي به سهل بن حنیف انصاري مینامه

اللَّه إنِْ شاَء َزنْهلَ لنَاَ حهسی و هبعلنَاَ ص ذلَِّلَ اللَّهرِ أنَْ یَذاَ الأْمی هف عْ؛ سوگند به خدا آنان از ستم لنَطَم
ا ها را بر منگریختند، و به عدالت نپیوستند، همانا آرزومندیم تا در این جریان، خدا سختى

  ).70، نامه همان» (. ان شاء اللهّآسان و مشکلات را هموار فرماید
  امید به راهنمایی و هدایت خداوند

مندي از راهنمایی و هدایت خداوند، نهایت ادب را در پیشگاه الهی در بر دارد دعا براي بهره
: 1390شود (مکارم شیرازي، ها در آن دیده میو در ضمن، جامعیتی نسبت به تمام درخواست

اللَّهم إنِْ فهَهِت عنْ مسأَلتَی أوَ عمیت عنْ طلبْتی فدَلَّنی علىَ «فرماید: (ع) می)؛ چنانکه  امام علی 462

کاتفاَینْ کعٍ مِلاببِد و کاتایدنْ هبنِکُرٍْ م کَذل سَي فَلیدراَشخذُْ بقَِلبْیِ إِلىَ م ی وحالصخدایا اگر براى  ؛م
شوم، یا راه پرسیدن را ندانم، تو مرا به اصلاح کارم راهنمایى فرما، و جانم را خواستن درمانده 

هاى تو به دور و از به آنچه مایه رستگارى من است هدایت کن، که چنین کارى از راهنمایى
  ).227، خطبه نهج البلاغه» (هاى تو ناشناخته نیستکفایت
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  آمیز خداوندامید به عدم رفتار عدل
اللَّهم احملنْی علىَ عفوِْك «فرماید: امام (ع) می 227ن عبارات فوق در خطبه در ادامه هما

کلدلىَ عی عْلنمَلاتح ؛ خدایا مرا با بخشش خود بپذیر و با عدل خویش با من رفتار مکنو .«
گویی امام (ع) در این جمله عفو و عدل الهی را مرکبی راهوار شمرده است. عدل مرکبی «

بخش عفو سوار کن تا کند که مرا بر مرکب آرامکننده و از خداوند تقاضا میاست نگران
الَلهّم عاملنْا بفِضَلْک و «خاطر به جوار قرب تو آیم. این همان مضمون دعاي معروف آسوده

کلدِلنْا بعال عظمتدهد، اگر خوب باشد چون در قبهر عملى که بنده انجام مى». «است» لاتعُام 
ارزش است، پس امیدى به پاداش نیست و اگر گناه باشد، بدون شود بىعدل الهى سنجیده مى

ترین چیزهایى است که نفس انسان تردید به عقوبت آن دچار خواهد شد. این مطلب از لطیف
  ).96/ 4: 1362(بحرانی، » سازدرا آماده و شایسته نزول رحمت خداوندى مى

  آرزوي توجه به حق 
سوى حق متوجه سازد؛ یعنى انسان را را به هاخواهد که دلضرت (ع) از خدا مىح

ملهم فرماید که حق را طلب کند و به آن هدایت شود و در راه آن گام بردارد و پس از آن 
): 629/ 3: 1362نماید (بحرانی، صبر بر طاعت و شکیبایى از ارتکاب معصیت را طلب می

وى سهاى ما و شما را به؛ خداوند دلناَ و قلُوُبکِمُ إلِىَ الحْقِّ و ألَهْمناَ و إیِاکمُ الصبرَأخَذََ اللَّه بقُِلوُبِ«
  ).205و خطبه  173، خطبه نهج البلاغه» (حق متوجه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید

  آرزوي بازنماندن از اطاعت خداوند 
خداپرستى و نیکوکارى در دنیا و آماده بودن  امیرالمؤمنین (ع) پس از آنکه مردم را به

نسَألَُ اللَّه سبحانهَ أنَْ یجعلنَاَ و إیِاکمُ ممنْ لاتبُطرهُ «فرماید: نماید میسفارش می براى سفر آخرت

خواهیم که ما ؛ از خدا مىندَامۀٌ و لاکآَبۀٌ و لاتحَلُّ بهِ بعد الْموت و لاتقُصَرُ بهِ عنْ طاَعۀِ ربه غاَیۀٌ نعمۀٌ
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ها مغرور نسازد و چیزى ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد، و پس و شما را در برابر نعمت

  ).64، خطبه همان» (از فرا رسیدن مرگ دچار پشیمانى و اندوه نگرداند
  آرزوي کامل شدن نعمات الهی

نحَمده علىَ ما «فرماید: و ثناي الهی چنین بیان می حضرت (ع) درخواست خود را پس از حمد

بر  ؛ خدا را بر توفیقى کهوفَّقَ لَه منَ الطَّاعۀِ و ذَاد عنْه منَ المْعصیۀِ و نسَألَُه لمنَّته تمَاماً و بحِبله اعتصاماً
خواهیم که نعمتش را کامل کنیم و از او مىاطاعتش داده و ما را از نافرمانى بازداشته، ستایش مى

). امام (ع) به دو اعتبار به 194، خطبه همان» (و دست ما را به ریسمان محکمش متصل گرداند
حمد و ستایش خداوند پرداخته است؛ یکى توفیق طاعت که سبب بزرگترین رستگارى است و 

ـداوند دو چیز را درخواست دیگري دوري از گناه که سبب بزرگترین خسران است. سپـس از خ
را که به تقدیم شکر آن پرداخته است کامل گرداند؛ چنانکه  نماید؛ نخست اینکه این نعمتمى

و دیگر آنکه توفیق تمسک به ریسمان محکم الهى » لئَنْ شکَرَتْمُ لَأزَیِدنَّکمُ«خود فرموده است 
  ).1379ترجمه فیض الاسلام، ، 185را حاصل نماید (خطبه  قرآنیعنى دین قویم او یا 

  آرزوي سلامت در دین -2
کمَا نسَألَهُ  نسَألَهُ المْعافاَةَ فی الأدَیانِ«هاي آن حضرت (ع) سلامت در دین است: از دیگر طلب

گونه که تندرستى بدن را از او درخواست آن از او سلامت در دین را خواهانیم المْعافاَةَ فی الأْبَدان؛ِ
االله مکارم شیرازي در این خصوص از برخی متفکران ). آیت99، خطبه نهج البلاغه» (داریم
رهنه هاي بهاي گرسنه و بدنهایی که براي شکماگر یک صدم اشک«کند: شناس نقل میانسان

ا و هشد، هم گرسنگیشود، براي ارواح گرسنه معرفت و برهنه از فضایل ریخته میریخته می
 »گشتهاي روحی زایل میها و برهنگیرفت و هم گرسنگیجسمانی از بین می هايبرهنگی

بینیم حفظ سلامت دین که به دنبال سلامت رو می). از این338/ 4: 1390(مکارم شیرازي، 
  شود، امري حائز اهمیت است که امیر (ع) به آن توجه داشته است.روح حاصل می



 / فصلنامه آیین علوينهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                    116
 

  نآرزوي رسیدن به بهشت و جایگاه نیکا -3
 فلَوَ شغََلتْ قلَبْک أیَها المْستمَع«فرماید: اي، پس از بیان اوصاف بهشت میحضرت (ع) در خطبه

و لتَحَملتْ منْ مجلسی  باِلوْصولِ إلِىَ ما یهجم علیَک منْ تلکْ المْناَظرِ الْمونقۀَِ لَزهَقتَ نفَسْک شوَقاً إِلیَها

اهِالاً بهجعتورِ اسُلِ القْبَةِ أهراوجذاَ إلِىَ م هتمَراَرِ بِرحَناَزلِِ الأْبإلِىَ م ى بقِلَبِْهعسنْ یمم ُاکمِإی و لنَاَ اللَّهعاى  ؛ج
رسى مشغول دارى، روح هاى زیبایى که در بهشت به آن مىشنونده اگر دل خود را به منظره

اق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از این مجلسِ من با شتاب به همسایگى تو با اشتی
اهل قبور خواهى شتافت. خداوند با لطف خود من و شما را از کسانى قرار دهد که با دل و 

  ).165، خطبه نهج البلاغه» (کنندجان براى رسیدن به جایگاه نیکان تلاش مى
، در خصوص عبارات فوق در خطبه مذکور نهج البلاغهبحرانی، یکی از شارحان برجسته 

 افزا و شگرف، افاضه و سرازیر شدن حالات روح»ما یهجم علیَک«منظور از عبارت «نویسد: می
صورت، فرد قالب از جان تهى خواهد کرد؛ یعنى از شوق وصول به اینها است که در این

وچ خواهد کرد، زیرا آنان به آنچه او مشتاق خواهد مرد و با شتاب براى همسایگى مردگان ک
خواهد آنان را براى سلوك در راه او و آن است نزدیکند. سپس امام (ع) از خداوند متعال مى

سپردن مراحلى که آنان را به سرمنزل پاکان و نیکوکاران برساند آمادگى و توفیق دهد. بدیهى 
). همچنین 313/ 3: 1362(بحرانی، » است منازل پاکان همان درجات و مقامات بهشت است

 منْ یسعى بقَِلبْهِ إلِىَ مناَزلِِ««گوید: می نهج البلاغهموسوي، یکی دیگر از شارحان کلام گهربار 

وصف اهل بهشت است و آنها کسانی هستند که توفیق نصیبشان شده و کرامت الهی » الأْبَراَرِ
ند. آنها ااند تا وارد بهشت شدهحالت باقی ماندهبرایشان نشر و گسترش یافته است و بر همین 

  )90/ 3: 1376(موسوي، » اندکسانی هستند که براي خداوند خالص گشته
و  و أتَوَکَّلُ علىَ اللَّه توَکُّلَ الإْنِاَبۀِ إلِیَه«فرماید: امام (ع) در جاي دیگر، در مقام طلب می

َؤدْبیِلَ المالس هدْترَشَ؛أسهتْغبلِّ رحةَ إِلىَ مدالقْاَص هنَّتۀَ إلِىَ جه کنم، توکلى کبر خدا توکل مى ی
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جویم، راهى که به بهشت رسد و به آنجا که خواست سوى او باشد و از او راه مىبازگشت به

، عبارت دیگرراه معتدل مستقیم یا به» السبیل) «161، خطبه نهج البلاغه» (اوست بینجامد
کند رساند و رضا و خوشنودي خداوند را حاصل میم است که رونده را به بهشت مىاسلا

  ).1379، ترجمه فیض الاسلام، 160(خطبه، 
قِین«فرماید: همچنین می مُتَّ ؛ و آنچه پرهیزکاران را وعده دادند آرزو وَ ارْغَبُوا فِیمَا وَعَدَ الْ

  ). همانکه آن همان بهشت است (» کنید
  خلفاي الهی در بهشت آرزوي دیدار

 ؛أوُلئَک خلُفَاَء اللَّه فی أرَضه و الدعاةُ إِلىَ دینه آه آه شوَقاً إلِىَ رؤیْتهمِ«فرماید: حضرت (ع) می
کنندگان مردم به دین خدایند. آه! آه! چه سخت آنان جانشینان خدا در زمین و دعوت

. حضرت (ع) در ابتداي این فراز، )147، حکمت غهنهج البلا» (اشتیاق دیدارشان را دارم
زمین هیچگاه از «فرماید: شان میگونه اشتیاق دیدار ایشان را دارد و چنین معرفیاین

حجت الهى خالى نیست، که براى خدا با برهان روشن قیام کند ... تعدادشان اندك ولى 
دارد، تا هاى خود را نگاه مىشانهها و نوسیله آنان حجتنزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به

هاى آنان بکارد، آنان که دانش، نور به کسانى که همانندشان هستند بسپارد و در دل
ها اند، که آنچه را خوشگذارانبینى را بر قلبشان تابانیده و روح یقین را دریافتهحقیقت

اشتند انس گرفتند. در شمارند، آسان گرفته و با آنچه که ناآگاهان از آن هراس ددشوار مى
  ».کنند که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده استهایى زندگى مىدنیا با بدن

  آرزوي کسب درجات شهدا و همنشینی با پیامبران
نسَألَُ اللَّه مناَزلَِ «فرماید: گونه بیان میحضرت (ع) درخواست خود را در این خصوص این

؛ از خدا، درجات شهیدان و زندگى سعادتمندان و السعداء و مرَافقَۀََ الأْنَبْیِاءالشُّهداء و معایشۀََ 
؛ چون شهیدان در بلا شکیبا بودند و »کنیمهمنشینى با پیامبران را درخواست مى
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هج نسعادتمندان به کسى رشک نبردند و پیغمبران کارى از روى ریا و خودنمایى نکردند (
همچنین در جاي دیگر، پس از ذکر فضایل پیغمبر گرامی اسلام (ص)  ).23، خطبه البلاغه

اللَّهم اجمع بیننَاَ و بینَه «فرماید: و دعا براي ایشان، درخواست و آرزوي خود را چنین بیان می

و تحُف  و منتْهَى الطُّمأنْینۀَِ رخَاء الدعۀِ و و أهَواء اللَّذَّات و منىَ الشَّهوات فی بردْ العْیشِ و قرَاَرِ النِّعمۀِ

هاى جاویدان و زندگانى خوش و آرزوهاى بار خدایا! بین ما و پیغمبرت در نعمت الکْرَاَمۀ؛ِ
هاى به انجام رسیده، در کمال آرامش و در نهایت اطمینان، همراه با برآورده و خواسته

الَلهّم ... واحشرُنَْا «فرماید: ) یا می72، خطبه همان( »انمواهب و هدایاى باارزش، جمع گرد

پروردگارا! ما  و لامفتْوُنین؛َ و لامضلِّینَ و لاضاَلِّینَ و لاناَکثینَ و لاناَکبیِنَ و لاناَدمینَ فی زمرتَه غیَرَ خزَاَیا
و نه پشیمان، نه دور از  یانکار باشیمرا از یاران او (پیامبر (ص)) محشور فرما، چنانکه نه ز

کننده بندگان، نه فریب و نه گمراه و نه شکننده پیمان، نه گمراه باشیم راه حق باشیم
  ).106، خطبه همان» (هواى نفس خوریم و نه وسوسه شیطان

  آرزوي شهادت -4
ابنُ أبَِی و اللَّه لَ«فرماید: حضرت (ع) آرزوي خود به مرگ در راه خدا را چنین بیان می

هُيِ أمَنَ الطِّفلِْ بثِدم توْباِلم َبٍ آنسطالب به مرگ سوگند به خدا، انس و علاقه فرزند ابى ؛طاَل
). ایشان پس از 5، خطبه همان» (در راه خدا، از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است.

ند، سکوت کرد و سپس جنگ صفین و نهروان، وقتی مردم را براي سرکوبی معاویه فراخوا
 ؛ت عنْکمُ شخَصَو اللَّه لوَ لارجائی الشَّهادةَ عندْ لقاَئی العْدو و لوَ قدَ حم لی لقاَؤهُ لقَرََّبت رکِاَبیِ ثمُ«فرمود: 

به خدا سوگند اگر امیدوارى به شهادت در راه خدا را نداشتم، پاى در رکاب کرده از میان 
  ).119، خطبه همان( »رفتمما مىش

أنَاَ باِلأْمَسِ «فرماید: همچنین پس از ضربت شمشیر، در ادامه وصیت و سفارش خود می

... و اللَّه ما فجَأنَی منَ الْموت واردِ کرَهِتُه و لاطاَلع أنَکْرَتُْه و ما  صاحبکمُ و الیْوم عبرةٌَ لَکمُ و غدَاً مفاَرقِکُمُ
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رٌ لَخی اللَّه ْندما ع و دجبٍ وطاَل و درإلَِّا کقَاَربٍِ و ْرارکنُتَ؛ من دیروز همراهتان بودم و امروز مایه لأْب

... به خدا سوگند همراه مرگ چیزى به من گردم عبرت شما هستم و فردا از شما جدا مى
هاى آن را زشت بدانم، بلکه من چونان جوینده روى نیاورده که از آن خشنود نباشم و نشانه

ه خود را پیدا کند، از مرگ خرسندم آب در شب که ناگهان آن را بیابد، یا کسى که گمشد
  ).23، نامه همان»» (و آنچه نزد خداست براى نیکان بهتر است«

اللهّم ... إنِْ أظَهْرتْنَاَ علىَ عدوناَ فجَنِّبناَ البْغیْ و سددناَ «فرماید: همچنین ایشان در مقام دعا می

؛ِ پروردگارا! اگر بر دشمن پیروزمان فاَرزقنَْا الشَّهادةَ و اعصمناَ منَ الفْتنْۀَ و إِنْ أظَهْرتْهَم علیَناَ للحْقِّ
ساختى، ما را از تجاوز برکنار دار، و بر راه حق استوار فرما، و چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندى، 

  ).171، خطبه همان( »ها، ما را نگه دارشهادت نصیب ما فرموده و از شرك و فساد و فتنه
  آرزوي حفظ آبرو -5

باِلْإقِتْاَرِ  اللَّهم صنْ وجهیِ باِلیْسارِ و لاتبَذلُْ جاهی«فرماید: حضرت (ع) در این خصوص می

.. کْخلَق راَرش فطَتعأَس و کقبیِ رِزترَزْقَِ طاَلَنیازى نگه دار و با .؛ خدایا آبرویم را با بىفأَس
خواران تو روزى خواهم و از بدکاران عفو دار مفرما، که از روزىى شخصیت مرا لکهتنگدست

االله مکارم شیرازي در شرح این عبارات ). آیت225، خطبه همان...» (و بخشش طلبم 
غنا و توانگري به آن معنا که در عرف است نیست، بلکه » یسار«منظور از «نویسد: می

، (مکارم شیرازي» اشتن زندگی توأم با عفاف و کفاف استنیازي از دیگران و دمنظور بی
امام (ع) در این عبارت کوتاه به آثار سوء فقر اشاره فرموده است که ). «428/ 8: 1390

سوي نیازمندان درگاه شود این است که دست نیاز بهحداقل چیزي که بر آن مترتب می
ن و افراد پست قرار گیرد که چنین تو دراز کنم و از آن بدتر اینکه حل مشکل در دست بدا

  )429، همان» (شرایطی براي افراد باایمان و باشخصیت بسیار سخت و دردناك است
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  سالم ماندن تمام اعضاي بدن تا پایان عمر -6
هاي خداوند، در مقام دعا درخواست امام (ع) پس از حمد و ثناي الهی و بیان نعمت

اللَّهم اجعلْ نفَسْی أوَلَ کرَیِمۀٍ تنَتَْزعِها منْ کرَاَئمی و أوَلَ ودیعۀٍ ترَتْجَعِها «فرماید: خود را چنین بیان می

ستانى، و خدایا جانم را نخستین نعمت گرانبهایى قرار ده که مى منْ ودائعِ نعمک عندْي؛
). منظور 215، خطبه البلاغهنهج ( »گیرىاى قرار ده که از من باز پس مىنخستین سپرده

، قواى نفسانى و حواس جسمانى و اعضاى بدنى (اعم از چشم، گوش، زبان، دل، »کرایم«از 
خواهد که تا هنگام وفات، دست و پا و غیره) است. ایشان با چنین دعایى از خداوند مى

آنها را مندى از نیروهاى روحانى و جسمانى او را سالم نگه داشته و به وي توفیق بهره
د شو عنایت فرماید، و پیش از اینکه قوا و اعضاى او از کار بیافتند، روحش از او گرفته

). چون هر یک از اعضاي شخص که پیش از مرگ تباه شود در بلا 37/ 4: 1362(بحرانی، 
ماند، پس لطف خدا بر بنده آن است که پیش از گرفتن اعضاء، جان را بستاند و رنج مى

  مرده و نیم زنده نماند.که آدمى نیم 
اللَّهم «فرماید: مضمون این دعا شبیه به دعاي رسول گرامی اسلام (ص) است که می

؛ خداوندا! نعمت گوش و چشم و و أَبصارنَِا و قوُتنَا ما أحَییتنََا و اجعلْه الوْارثَِ منَّا أَمتعنَا بِأَسماعناَ
» ایم بر ما ارزانی دار و آنها را وارث ما قرار دهزمانی که زنده قوت جسم و جان ما را تا

 ).413/ 95ق: 1403(مجلسی، 

  آرزوي پاداش براي مؤمنین -7
حضرت (ع) درباره اهمیت ندادن به دنیا و متوجه ساختن مردم نسبت به ثواب و عقاب 

و أخَاَف  لکَاَنَ قلَیلاً فیما أرَجو لکَمُ منْ ثوَابِه العْجالِ ...فوَاللَّه لوَ حننَتْمُ حنینَ الوْلَّه «فرماید: اخروي می

ِقاَبهنْ عم ُکمَلیبه خدا سوگند اگر مانند شتران بچه مرده ناله سر دهید و چونان کبوتران  ؛ع
سرایى کنید و مانند راهبان زارى نمایید و براى نزدیک شدن به حق و دسترسى به نوحه
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دارند، دست و مأموران حق آن را نگه مى ت معنوى و آمرزش گناهانى که ثبت شدهدرجا

زیرا برابر پاداشى که برایتان انتظار دارم و عذابى  از اموال و فرزندان بکشید، سزاوار است،
  ).52، خطبه نهج البلاغه» (ترسم، اندك استکه از آن بر شما مى

  یارانامید به موفقیت و رستگاري فرزندان و  -8
رجوت أَنْ «فرماید: حضرت (ع) در وصیتی که براي فرزندش امام حسن (ع) می نویسد می

كدَقصل کیدهأنَْ ی و كْرُشدل یهف اللَّه َفِّقکو؛ امیدوارم خداوند تو را در رستگارى پیروز گرداند و به ی
اي به مالک اشتر هنگامی که او را به نامه ) و در انتهاي31، نامه همان» (راه راست هدایت فرماید

و أنَاَ أسَألَُ اللَّه بسِعۀِ رحمته و عظیمِ قدُرته علَى إعِطاَء کلُِّ «نویسد: گزیند میفرمانداري مصر برمی

ا از خداوند بزرگ، ب ؛ک باِلسعادةِ و الشَّهادةِرغبْۀٍ أنَْ یوفِّقنَی و إیِاك لما فیه رضِاَه ... و أنَْ یختْم لی و لَ
کنیم که به آنچه موجب ها درخواست مىرحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته

خشنودى اوست ما و تو را موفق فرماید ... و اینکه پایان عمر من و تو را به شهادت و رستگارى 
  ).53، نامه همان» (ختم فرماید

  زوي بازگشت میراث خلافت به خاندان نبوتآر -9
هـ .ق در مدینه سخنرانی کرده و  35امام علی (ع) در روزهاي اول خلافت در سال 

لأْئَمۀُ قوُام و إِنَّما ا و انتْظَرَنْاَ الغْیرَ انتْظاَر المْجدبِ المْطَرَ و بیِومٍ یوماً ... و استبَدلَ اللَّه بقِوَمٍ قوَماً« فرمود: 

هْلىَ خلَقع ه ... اللَّهادبلىَ عع ُرفَاَؤهع خداوند گروهى را به گروهى تبدیل و روزى را برابر روزى  ؛و
قرار داد و ما چونان مانده در خشکسالان که در انتظار بارانند، انتظار چنین روزى را 

یرکنندگان امور مردم و کارگزاران آگاه کشیدیم. همانا امامان دین، از طرف خدا، تدبمى
  ).152، خطبه همان...» (بندگانند 

به انتظار آن حضرت (ع) در خصوص انتقال » و انتْظَرَنْاَ الغْیرَ انتْظاَر الْمجدبِ المْطَرَ«عبارت 
هاى روزگار است. ، تغییر احوال و دگرگونی»غیر«خلافت به ایشان اشاره دارد و مراد از 



 / فصلنامه آیین علوينهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                    122
 
ست است که آن حضرت (ع) دنیا را سه طلاقه کرده و از آن دورى گزیده است، اما باید در

رو که پست و زبون است طلاق داده و به لذات آن پشت پا یادآور شد که ایشان دنیا را از آن
زده است، لیکن دنیایى را که با دفع منکرات و اظهار عدل و داد و برپا داشتن عمود دین و 

داند و گردد، نه تنها طلاق نداده بلکه زمینه آخرت میموجب عمران آخرت میحراست از آن 
کند، براى همین منظور است. امام (ع) در این عبارت، انتظار خود را اگر مطالبه خلافت می

اى که چشم به راه باران است تشبیه زدهبراى پدید آمدن دگرگونى در اوضاع، به انتظار قحطى
توان گفت توقع، رو میشابهت آنان، شدت توقع و انتظار است. از ایننموده است که وجه م

  انتظار، امید و آرزوي حضرت (ع)، بازگشت خلافت به جایگاه اصلی خود بود.
  آرزوي هدایت و بازگشت گمراهان به حق -10

گویند: امیرالمؤمنین (ع) بعد از اینکه می نهج البلاغهالحدید و دیگر شارحان ابن ابی 
صفین، آب را تصاحب کرد و به یاران معاویه از آن نوشاند، چند روز مکث کرد و دستور در 

جنگ نداد. برخی از اصحاب امام (ع) گفتند: شما یا از جنگ و مرگ کراهت داري یا شک 
)، حضرت (ع) در پاسخ فرمود: 300/ 1: 1358داري که با اهل شام نبرد کنی (مغنیه، 

» تَفعا دم اللَّهَماًفووی ْربْبِی الح يَتدَفۀٌَ فتَهقَ بِی طاَئْأنَْ تَلح عْی إلَِّا و أنَاَ أطَمئَإِلىَ ضو ُشوَتع و  کَذل و

 اندازمبه خدا سوگند هر روزى که جنگ را به تأخیر مى ؛أحَب إلِیَ منْ أنَْ أقَتُْلهَا علىَ ضلَاَلها

و در لابلاى  اى از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند.هبراى آن است که آرزو دارم عد
سوى من بشتابند، که این براى من از کشتار آنان در راه ها، نور مرا نگریسته بهتاریکى

امام علی(ع) یقین داشتند اهل شام «)؛ چراکه 55، خطبه نهج البلاغه» (گمراهى بهتر است
 خواند؛ چه بسیار گشایشیبه ناامیدي از آنها فرانمیدر گمراهی هستند اما این امر، ایشان را 

ي اکه بعد از ضیق بیاید و چه بسیار گمراهی که خطاي خویش را دریابد. جنگ وسیله
اسطه وبراي دفع شر است و فی نفسه هدف نیست. امام (ع) امید داشتند که بعضی از آنها به

و أمَا «فرماید: ر جاي دیگر میهمچنین امام (ع) د». نور و روشنایی ایشان هدایت شوند
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و لعَلَّ اللَّه  فإَنَِّما فعَلتْ ذلَک لیتبَینَ الجْاهلُ و یتثَبَت العْالم قوَلُکمُ لم جعلتْ بینکَ و بینهَم أجَلاً فی التَّحکیمِ

ا ؛ امو لاتؤُخْذََ بأِکَظْاَمها فتَعَجلَ عنْ تبَینِ الحْقِّ و تنَقْاَد لأوَلِ الغْیَ أمُۀِأنَْ یصلح فی هذه الهْدنۀَِ أمَرَ هذه الْ
من این کار را  سخن شما که چرا میان خود و آنان براى حکمیت (داورى) مدت تعیین کردى،

و اینکه شاید در این مدت کردم تا نادان خطاى خود را بشناسد و دانا بر عقیده خود استوار بماند 
و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد، تا در جستجوى  آشتى و صلح، خدا کار امت را اصلاح کند

   ).125، خطبه نهج البلاغه» (کننده نگردندحق شتاب نورزند و تسلیم اولین فکر گمراه
، حضرت (ع) در میدان نبرد جمل وقتى به جنازه طلحه و عبدالرحمن بن عتاب رسید

؛ به خدا سوگند خوش و اللَّه لقَدَ کنُتْ أکَرْهَ أنَْ تکَوُنَ قرُیَش قتَلْىَ تحَت بطوُنِ الکْوَاکب«فرمود: 
). همچنین 219، خطبه همان» (نداشتم قریش را زیر تابش ستارگان کشته و افتاده ببینم

د، به آنان فرمودند به دهندر جنگ صفین وقتی شنیدند یاران ایشان به شامیان دشنام می
 اللَّهم احقنْ دماءناَ و دماءهم و أصَلح ذَات بینناَ و بینهمِ و اهدهم منْ ضلَاَلتَهمِ حتَّى«جاى دشنام بگویید: 

؛ خدایا خون ما و آنها را حفظ کن، بین هیعرفِ الحْقَّ منْ جهلَِه و یرعْويِ عنِ الغْیَ و العْدوانِ منْ لهَجِ بِ
ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهى به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند، حق را 

) و 206، خطبه همان» (ستیزند پشیمان شده به حق بازگردندبشناسند و آنان که با حق مى
؛ اگر دشمنان اسلام به سایه الطَّاعۀِ فذَاَك الَّذي نحُب فَإنِْ عادوا إلِىَ ظلِّ«فرماید: در جاي دیگر می

  ).4، نامه همان» (اطاعت بازگردند پس همان است که دوست داریم
  آرزوي بهره بردن از یاري برادران دینی -11

: فرمایدحضرت (ع) پس از جنگ جمل، به مدح و تشویق یاران شایسته خود پرداخته و می
» ُقِّأنَتْمْلىَ الحع ارْینِ الأَْنصی الدانُ فْالإْخِو أسِْ وْالب موننَُ یْالج ونَ النَّاسِ والبْطِاَنۀَُ د بِرَ ودالْم ِأضَرْب ُبکِم 

و برادران دینى هستید، در روز جنگ چون سپر محافظ  یاران حق شما ؛و أرَجو طاَعۀَ الْمقبْلِِ
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کنندگان به حق ها محرم اسرار منید، با کمک شما پشتو در خلوتها، دورکننده ضربت
  ).118، خطبه همان» (آورم و به فرمانبرى رو آوران به حق امیدوارمکوبم و به راه مىرا مى
اشاره به این دارد که مردم دو گروهند: » و أَرجو طاَعۀَ المْقبْلِِ أضَرْبِ المْدبِرَ«در عبارت فوق «

اي جز جنگ با آنها نیست. گروه دوم کسانی هستند ل دشمنانی هستند که چارهگروه او
آورند اما آگاهی و اطاعت کافی ندارند و باید مورد تربیت قرار بگیرند. که به حق روي می

هاى الهى کنم تا مطیع فرمانفرماید: من با کمک شما، آنها را تربیت مىحضرت (ع) می
ن و هم در کارهاى فرهنگى با دوست، شما یاران با وفاى من شوند. هم در مبارزه با دشم

). امام (ع) یاران خود را از اینکه در زمره اهل 176/ 5: 1390(مکارم شیرازي، » هستید
دارد که آنان خاصان و برگزیدگان اویند و کسانى ستاید و اعلام مىدین قرار دارند، مى

وافقان، به ایشان اعتماد دارد  و امید دارد پذیرى مهستند که در سرکوب مخالفان و فرمان
د، آورکسی که به من روي می«وسیله آنان اطاعت گروهی از مردم محقق شود؛ یعنی که به

  ».وقتی اخلاق پسندیده شما را ببیند، با صمیم قلبش از من اطاعت خواهد کرد
  آرزوي نبرد با دشمنان حق -12

و اللَّه لأَنَاَ «فرماید: قبل از جنگ صفین میحضرت (ع) در ترغیب اصحاب خود به جهاد، 

مِارهیإلِىَ د مْنهم ِهمقاَئقُ إلِىَ لْترم به خدا سوگند که من به دیدار شامیان در میدان نبرد شیفته ؛أشَو
اشاره ). «124، خطبه نهج البلاغه» (کشندهایشان که انتظار آن را مىتا آنان بر بازگشت به خانه

ردند هایشان بازگاي براي جهاد ندارند و علاقه دارند هرچه زودتر به خانهاینکه شامیان، انگیزهبه 
ولی من شوق جهاد با دشمنان حق و عدالت را در دل دارم، [براي این است که] شما نیز 

  ).273/ 5: 1390(مکارم شیرازي، » عاشقانه به میدان آیید و بدانید پیروزي با شماست
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  ها و از بین رفتن تلاش دشمنانگريوي آشکار شدن حیلهآرز -13
حضرت (ع) پس از کشته شدن طلحه و زبیر و فتح بصره، خطاب به بازماندگان جنگ 

لبْاب حتَّى سترَنَی عنکْمُ جِ مازلِتْ أنَتْظَرُ بکِمُ عواقب الغْدَرِ و أتَوَسمکمُ بحِلیْۀِ المْغتْرَِّینَ«جمل فرمود: 

گرى شما مردم بصره بودم و ؛ من همواره منتظر سرانجام حیلهالدینِ و بصرنَیکمُ صدقُ النِّیۀِ
ا اى میان منگریستم. تظاهر به دیندارى شما، پردهخوردگى را در شما مىهاى فریبنشانه

 ).4 ، خطبهنهج البلاغه» (خواندمکشید ولى من با صفاى باطن درون شما را مى

اللَّهم إِنَّهما قَطعَانی و ظلَمَانی و «فرمود: همچنین ایشان در مقام طلب از پروردگار خود می

لَیع ا النَّاسألََّب ی وتعیا نکَثَاَ بَقدا عللُْ ما فاَحَرمَا أبا ممَله مکُلاتح و لاَ وَا أمیمةَ فاءسْا الممِأرَه لا وم؛ ع
خدایا طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند، بر من ستم کرده و بیعت مرا شکستند و مردم را 

ایدار اند پبراى جنگ با من شوراندند، خدایا آنچه را بستند تو بگشا و آنچه را محکم رشته
  ).137، خطبه همان» (کنند را بر باد دهمفرما و آرزوهایى که براى آن تلاش مى

  اشتن سپاهی فرمانبردار، امین و مبارزآرزوي د -14
هاى پی در پی از شکست یاران امام (ع) به کوفه هـ .ق زمانى که گزارش 40در سال 

و عبیداللّه بن عباس و سعید بن نمران، فرمانداران امام (ع) در یمن از بسر بن  رسیدمى
شکست خورده و به کوفه برگشتند، امام (ع) در سرزنش یاران جهت کندى و  ارطاةابى 

إنِِّی و اللَّه «رخوت در جهاد و مخالفت با دستورهاى رهبرى، این خطبه را ایراد فرمودند: 

ُنْکمالوُنَ مدیس مَالقْو ؤلاُءلأَظَنُُّ أنََّ ه ِهملاطلىَ بع ِهماعمتباِج تفَرَُّق وُقِّکمنْ حع ُی  کمف ُکمامِإم ُکمتیصعِبم و

 ... اللَّهم إنِِّی قدَ مللتْهُم و ملُّونی و بأِدَائهمِ الأْمَانۀََ إلِىَ صاحبهِمِ و خیانتَکمُ و طاَعتهمِ إمِامهم فی البْاطلِ الحْقِّ

اللَّهم مثْ قلُوُبهم کمَا یماثُ المْلحْ فی  و أبَدلهْم بیِ شرَاًّ منِّی فأَبَدلنْی بهِمِ خیَراً منهْم و سئمتهُم و سئمونی

اءْنِ غنَمٍْ. المراَسِ بی فننْ بفاَرسٍِ م ْألَف ُی بکِمأنََّ ل تددَلو اللَّه ا وَأتََ أم توعد َلو کناَله ِارسَفو مْنهم اك
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شام به زودى بر شما غلبه خواهند  دانستم که مردم؛ سوگند به خدا مىمثلُْ أرَمیۀِ الحْمیمِ
،شما  کرد، زیرا آنها در یارى کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید

ل فرمانبردارند. آنها نسبت به و آنها امام خود را در باط امام خود را در حق نافرمانى کرده
رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید، آنها در شهرهاى خود به اصلاح و آبادانى مشغولند و 

اید)، اگر من کاسه چوبى آب را به یکى از شماها امانت شما به فساد و خرابى (آنقدر فرومایه
پند و تذکرهاى مداوم خسته  خدایا، من این مردم را با ترسم که بند آن را بدزدید.مى دهم

کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند، آنها از من به ستوه آمده و من نیز از آنان به ستوه آمده 
ام، به جاى آنان افرادى بهتر به من مرحمت فرما و به جاى من بدتر از من و دل شکسته

شود، آب کن. ىهاى آنان را، آنچنان که نمک در آب حل مبر آنها مسلط کن. خدایا، دل
به خدا سوگند، دوست داشتم به جاى شما کوفیان، هزار سوار از بنى فراس بن غنم 

آمدند مبارز و تازنده چون خواندى، سوارانى از ایشان نزد تو مىکه اگر آنان را مى داشتممى
  ).25، خطبه همان» (ابر تابستانى

و لقَدَ أصَبحت «فرماید: میهمچنین ایشان در جاي دیگر، باز در مقام نکوهش کوفیان 

 و أسَمعتُکمُ فلَمَ تسَمعوا استنَفْرَتُْکمُ للجْهِاد فَلمَ تنَفْروُا و أصَبحت أخَاَف ظُلمْ رعیتی الأْمُم تخَاَف ظلُمْ رعاتها

فأَخَذََ  ددت و اللَّه أنََّ معاویِۀَ صارفنَی بکِمُ صرفْ الدیناَرِ باِلدرهمِلوَ و دعوتُکمُ سرّاً و جهراً فَلمَ تسَتجَیِبوا ...

مْنهلاً مجی رطاَنَأع و ُنکْمشَرةََ منِّی عکنند در حالى که از هاى جهان صبح مى؛ هر آینه، ملتم
که از ستمگرى پیروان  کنم در حالىستم زمامدارانشان در ترس و وحشتند، من صبح مى

خود وحشت دارم. شما را براى جهاد با دشمن بر انگیختم، اما کوچ نکردید، حق را به گوش 
شما خواندم ولى نشنیدید و در آشکار و نهان شما را دعوت کردم، اجابت نکردید ... به خدا 

من سودا  سوگند دوست دارم معاویه شما را با نفرات خود مانند مبادله درهم و دینار با
  ).97، خطبه همان( »کند، ده نفر از شما را بگیرد و یک نفر از آنها را به من بدهد
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  آرزوي عدم آشنایی با کوفیان نافرمان -15
هـ .ق و جنایات آنها و غارت  38وقتى خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر انبار در سال 

م بودند به امام (ع) رسید، از اموال زنان مسلمان و غیرمسلمانی که در پناه حکومت اسلا
و اللَّه یمیت القْلَبْ و یجلب الهْم منَ اجتماعِ هؤلُاَء القْوَمِ علىَ باطلهمِ و «شدت غم و اندوه فرمود: 

ُقِّکمنْ حع ُکمترَحَاً تفَرَُّق و ُحاً لَکمُى فقَبْرمغرَضَاً ی ُرتْمینَ صح  غاَرلای و ُکمَلییروُنَعُالِ  تغالرِّج اهْا أشَبی ...

معرفِۀًَ و اللَّه جرَّت ندَماً و  أعَرفِکْمُأرَکمُ و لمَلوَددت أنَِّی لمَ و عقوُلُ ربات الحْجالِ حلوُم الْأطَفَْالِ و لارجِالَ

د کنمیراند و دچار غم و اندوه مىقعیت قلب انسان را مىبه خدا سوگند، این وا ؛أعَقبَت سدماً
که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باد روى شما و 

 د،کنیکنند، شما حمله نمىکه آماج تیر بلا شدید. به شما حمله مى از اندوه رهایى نیابید

دهید. شود و شما رضایت مىمعصیت خدا مىگونه این جنگید،جنگند، شما نمىبا شما مى
گویید هوا گرم است، مهلت ده دهم، مىسوى دشمن مىوقتى در تابستان فرمان حرکت به

گویید هوا خیلى سرد دهم، مىتا سوز گرما بگذرد، و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ مى
وقتى شما از گرما و  ا بودها براى فرار از سرما و گرمبگذار سرما برود. همه این بهانه است

کنید، به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید. اى مردنمایان نامرد! اى سرما فرار مى
قدر دوست چه نشین شباهت دارد.هاى شما به عروسان پردهکه عقل خرد!کودك صفتان بى

 -اه خدسوگند ب -شناختم. شناسایى شما دیدم و هرگز نمىداشتم که شما را هرگز نمى
  ).27، خطبه همان» (که جز پشیمانى حاصلى نداشت و اندوهى غمبار سر انجام آن شد

  آرزوي مرگ به جهت نافرمانی کوفیان -16
ند کترین چیزي را که در برابر جماعت کوفیان آرزو میداشتنیسرانجام امام (ع) دوست

آیا دینی نیست  و إِنَّ أحَب ما أنَاَ لاقٍ إلِیَ المْوت؛ م ...أمَا دینٌ یجمعکمُ و لاحمیۀٌ تشَحْذکُُ«این است: 
که شما را گرد آورد؟ آیا غیرتی نیست که شما را براي جنگ با دشمن بسیج کند؟ ... 
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). محمد 180، خطبه همان» (کنم مرگ استترین چیزي که آرزو میداشتنیاکنون دوست
وقتی عمرو عاص به مصر «گوید: کتاب الغارات میدشتی در شرح این عبارت به نقل از 

حمله کرد، محمدبن ابی بکر استاندار مصر توسط دو پیک، عبداالله بن قعین و کعب بن 
بین » جزعه«عبداالله، از امام یاري طلبید. آن حضرت (ع) اعلام عمومی کرد تا مردم در 

ظهر فردا در آن سرزمین  حیره و کوفه جمع شوند و به کمک مصریان بشتابند. امام (ع) تا
منتظر ماند، حتی صد نفر هم گرد نیامدند، ناراحت به کوفه بازگشت و در جمع بزرگان و 

  ».اشراف این سخنرانی را ایراد کرد
  وفایان و ملحق شدن به یاران حق و ملاقاتشانآرزوي جدایی از بی -17

ر راد فرمودند، یکی دیگاي که براي تشویق کوفیان به نبرد نهایی ایامام (ع) در خطبه
و ألَحْقنَی بمِنْ هو  و لوَددت أنََّ اللَّه فرََّقَ بینی و بینکَمُ «...از آرزوهاي خود را چنین بیان کردند: 

ُنْکمقُّ بیِ مَینُ الرَّأيِْ أحامیم اللَّه و مَلمِْ قوْالح راَجیِحقِّ مْقاَویِلُ باِلحتاَرِ مغْیِمْلبل لىَ الطَّرِیقۀَِ یکماً عُا قدَضوم 

؛ به خدا سوگند، دوست داشتم که و الکْرَاَمۀِ البْاردِةِ فظَفَروُا باِلعْقبْى الدائمۀِ و أوَجفوُا علىَ الْمحجۀِ
خدا میان من و شما جدایى اندازد و مرا به کسى که نسبت به من سزاوارتر است ملحق 

دهنده بردبارى، گویندگان اندیش، ترجیحبه خدا سوگند، آنان مردمى بودند نیک فرماید.
دست و در به و شتابان رفتند کنندگان ستم. پیش از ما به راه راست قدم گذاشتهحق و ترك

  ).116، خطبه همان» (آوردن زندگى جاویدان آخرت و کرامت گوارا، پیروز شدند
 القْرُآْنَو قَرءَوا  أیَنَ القْوَم الَّذینَ دعوا إِلىَ الإْسِلاَمِ فقَبَلِوُه«رمودند: اي دیگر فهمچنین در خطبه

وهَکمَونَ فأَحبی الذَّاهانْإخِو کَا ... أوُلئهلاَدَاللِّقاَحِ إِلىَ أو لَهوا وهلَفو ادِوا إلَِى الجْهیجه أَ  وْقَّ لنََا أنَْ نظَمَفح

کجا هستند مردمى که به اسلام دعوت شده و پذیرفتند،  ؛و نعَض الأْیَدي علىَ فرَاقهمِ لیَهمِإِ
سوى جهاد برانگیخته شده چونان شترى تلاوت کردند و معانى آیات را شناختند، به قرآن
آورد شیفته جهاد گردیدند ... آنان برادران من هستند که سوى بچه خود روى مىکه به
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اند و بر ماست که تشنه ملاقاتشان باشیم و از اندوه و فراقشان انگشت حسرت به دندان رفته

  ).121، خطبه همان» (بگیریم
  گیرينتیجه

توان گفت برترین امید و آرزوي با توجه بدان چه در نوشتار حاضر بیان گردید می
آنجایی که  حضرت علی (ع) قرب به خداوند و برخورداري از فضل و رحمت اوست. از

گردد، از ایشان که امیرالمؤمنین و آرزوهاي هر مؤمنی درنهایت به خداوند منتهی می
  توان انتظار داشت. المتّقین و اسلام مجسم است، جز این نمیامام

اي که در بسیاري از آرزوهاي امیرالمؤمنین (ع) در خور توجه است این است که نکته
ت نسبت به مسلمانان و حتی نسبت به مخالفان و در تمامی آنها عطوفت، رحمت و رقّ

زند. حضرت (ع) تا حد امکان به دشمن اند موج میدشمنان که رو در روي ایشان ایستاده
داد تا حق را از باطل بشناسد و از دشمنی و جنگ با ایشان دست بردارد و تمام فرصت می

کرد. برخی از آرزوهاي م میتلاش خود را براي هدایت حداکثري مردم و باقی ماندن اسلا
امیر (ع) نیز در نتیجه نارضایتی و ناراحتی شدید ایشان از اطرافیان است همچون کوفیان 

دید. باشد که امیدها و آرزوهاي کند اي کاش هرگز آنها را نمیکه حضرت (ع) آرزو می
 و عمل هاي خود قرار دهیم و شیعی بیاندیشیمالعین اعمال و خواستهحضرت (ع) را نصب

  کنیم.    
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